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  1393 پاييز)، 102وم (پياپي سشمارة  م،بيست سال هاي اجتماعي اسلامي،پژوهش

 

  بررسي علل عدم پذيرش امر به معروف و نهي از منكر
  ∗ در جامعه

  1محمد رضا جواهري 

  چكيده
يكي از مسائل مهم و اساسي در راه احياء و اجـراي امـر بـه معـروف و نهـي از      
منكر در جامعه، بررسي وكنكاش در علل عدم پذيرش امر به معروف و نهي از 

شناسي كارنامة امر به معروف و نهي از منكر، نقاط ضعف و منكر است.آسيب
سازد. در امر به معروف و نهي از منكر دو موجود موانع مقبوليت را آشكار مي

هـاي احتمـالي و   مختار و آزاد با هم ارتباط و تعامـل دارنـد. شناسـايي ويژگـي    
بـراي واكـاوي و   » ورمـأم «و » آمر«الوجود در شخصيت و رفتار و گفتار ممكن

هاي پـذيرش و مقبوليـت امـر بـه معـروف و نهـي از       كشف مشكلات و چالش
  منكـــر در جامعـــه ضـــرورت دارد. در ايـــن تحقيـــق از تجـــارب شخصـــي و

ها از دبيران و اعضـاي شـوراهاي امـر بـه     هاي تشخيصي و نظرخواهيارزشيابي
بـرداري شـده   هاي آموزشـي بهـره  ها و دورهمعروف و نهي از منكر در كارگاه

 است. اين پژوهش با مطالعات فردي كتب حـديثي و فقهـي در حـوزة امـر بـه     
منكر با روش توصيفي و تحليلي معطـوف بـه منـابع پيرامـون      از و نهي معروف

اين دو فريضه انجام شده است. هدف شناسايي و تبيين علل عدم پـذيرش امـر   
                                                        

  .31/6/1393ـ تاريخ پذيرش:  6/11/1392تاريخ دريافت:  ∗
  javaheri@ferdowsi.um.ac.ir                                        عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد. 1
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ة بـراي تـلاش در راه   منكر در جامعه و فراهم ساختن زمين ـ از و نهي معروف به
م پذيرش امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر در دو      دباشد. عوامل عرفع آنها مي

بخش علل مرتبط بـا آمـران بـه معـروف و ناهيـان از منكـر و علـل مربـوط بـه          
مخاطبان و شنوندگان شايسته طرح و بررسي است. در اين مقالـه علـل كلـي و    

  گردد.منكر بررسي مي علل وابسته به آمران به معروف و ناهيان از
شناسـي،  منكر، موانع پذيرش، آسـيب  از و نهي معروف : امر بهواژگان كليدي

  آمر، گوينده.

  مقدمه
امر به معروف و نهي از منكر مسؤوليت همگاني و متقابل در جامعة اسلامي است 
و احياي روح امر به معروف و نهي از منكر ضامن سعادت و پيشرفت و توسـعه و  

امل و فـلاح اسـت. بررسـي كارنامـة دولـت و ملـت در عصـر پـس از         ترقي و تك
ها و مشكلات و موانـع و اقـدام در   پيروزي انقلاب اسلامي، براي شناسايي چالش

  جهت رفع آنها ضرورت دارد.
احياء و اجراي امر به معروف و نهي از منكر، از دو طرف با مشكلات و موانع 

در وضعيت مطلوب قرار ندارند. از يك گوناگون مواجه است، زيرا آمر و مأمور 
طرف عوامل متعددي وجود داردكه دولت و ملت را از امر به معـروف و نهـي از   

گـردد و سـرانجام   دارد و باعث كوتاهي و سستي در انجام وظيفـه مـي  منكر بازمي
سازد، و از طرف ديگـر  موجبات ترك امر به معروف و نهي از منكر را فراهم مي

به معروف و نهي از منكر نيز موانعي براي پذيرش امر به معـروف   در مخاطبان امر
و نهي از منكر وجود دارد و افراد و اقشـار مختلـف بـه دلايـل گونـاگون امـر بـه        

هاي آمران به معـروف و  پذيرند و اقدامات و تلاشمعروف و نهي از منكر را نمي
دارنده از امر به معروف و گردد. از اين رو بايد عوامل بازناهيان از منكر بي اثر مي

نهي از منكر، و موانع و علل عدم قبول امر به معروف و نهي از منكر را شناخت و 
يابي نمود و راه احياء و اجراي امر به معروف و نهـي از منكـر و گسـترش و    ريشه

توسـعة آن را گشــود و موانــع فرهنـگ ســازي دينــي را برطـرف ســاخت. برخــي    
مأمور و ناهي و منهي عنه، مشترك اسـت و در هـر   هاي آمر و مشكلات و چالش
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اي حـاكم اسـت. ايـن پـژوهش در راسـتاي      دو بخش نيز مشكلات و موانـع ويـژه  
علل عدم قبـول امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر در       «بررسي و شناسايي و تحليل 

دارد و از اين مسير به احياء و انجام امر به معروف و نهي از منكر گام برمي» جامعه
  پردازد.مي

شود برخي در واكاوي علل عدم قبول امر به معروف و نهي از منكر روشن مي
از اين علل به گوينده ارتباط دارد و برخي در ارتباط با شنونده است. اين پژوهش 
در بررسي علل عدم قبول آن چه را كه به رفتار و گفتار گوينده و شخصيت آمـر  

كند و آن چه را كه در جامعه مـانع  ي ميرسد بررسبه معروف و ناهي از منكر مي
پويايي و كارامدي امر به معروف است و موجب عدم قبول امر به معروف و نهـي  

  گردد خواهد پرداخت.از منكر مي

  علل كلي  
رعايت آداب امر به معروف و نهي از منكر از سوي آمران به معروف و ناهيـان از  

سازد. بنابراين نوندگان را فراهم ميمنكر، موجبات قبول آن از سوي مخاطبان و ش
ناآراستگي گويندگان و آمران به آداب ويژة امر به معروف و نهي از منكر، عامل 

  اصلي عدم قبول و پذيرش مخاطبان و شنوندگان است.
، 1366(تميمي آمـدي،  » لكل شيء أدب«اند: فرموده امير مؤمنان امام علي

ربخشـي كارهـا و تحقـق اهـداف،     )؛ براي هـر چيـزي ادبـي اسـت. ثم    13، ص5ج
  هــاي متناســب و زيبــاي آن دارد. شناســاييهــا و شــيوهبســتگي بــه رعايــت روش

كارها و راهبردهاي نتيجه بخشي و رسيدن به مقصـد و آراسـتگي بـه آنهـا، در     راه
ها نقش بنيادي ها و رهايي از بديافزايش جاذبه و كشش مخاطبان به سوي خوبي

  دارد.
 أدبـاً  كفـاك «: اندفرموده شناسي ادب راهبرد تبيين رد عسگري حسن امام
 و دوري ؛ اجتناب)377ص ، 78ج ق،1403 مجلسي،(» غيرك من تكره ما تجنّبك

. اسـت  كـافي  ادبـت  براي پسندي و نمي شماريمي زشت خود غير از آنچه از تو
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 از كـه  هـر چيـزي   فـردي، از  ارتباطـات  در منكـر  از و نـاهي  معـروف  به آمر اگر
 فـراهم  تأثيرگـذاري  زمينة كند پرهيز آيد،نمي خوشش و پسنددنمي بيندب ديگري

 .اسـت  و تأثير جذب و مانع كننده و كارها، عايق سخنان قبيل اين چون .گرددمي
 توفيـق  ديگـران، عامـل   و تنفرآميـز  و زشت بد و رفتار گفتار از »اجتناب« بنابراين
  .شد خواهد منكر از و ناهي معروف به آمر فراوان
 مراحل مرحلة و فراگيرترين ترينگسترده زباني، منكر از و نهي معروف به مرا
 از و نهـي  معروف به امر در جامعه كارنامة در آفات از بسياري .است آن گانة سه

 حسـناً  للنَّـاسِ  قُولُـوا  :فرمايـد مـي  متعـال  خـداي . دارد زبـان  بـا  منكر، ارتباط
 امـام  اسـت،  گفتـه  جعفـي  يزيـد  ابر بـن ج ـ. بگوييد سخن نيكو مردم با ؛)83بقره/(

» لكـم  يقـال  ان ماتحبون أحسن قولوا للناس«: فرمودند آيه اين تفسير در باقر
 ؛ بـا )404، ص3تـا، ج كاشـاني، بـي   و فـيض  563ص ،11ق، ج1403(حر عـاملي،  

ايـن   در. بگوييـد  شـود، سـخن   گفتـه  شما براي داريد دوست چه آن از بهتر مردم
 منكـر  از و نهـي  معـروف  امـر بـه   در ديگـران  بـا  گفتن سخن ادب شريف حديث
 سخنان زيباسازي فراگير اساسي و شاخص و معيار است شده داده آموزش لساني
 مخاطـب  جاي را خودش منكر از و ناهي معروف به آمر بايد است گرديده تبيين

  .بگويد سخن شود گفته سخن او با دارد دوست كه چه آن از و بهتر بگذارد
دربارة اهميت و نقش روش در امر به معروف  ضرت محمدپيامبر اعظم ح

(متقـي  » من أمر بمعروف فليكن أمـره ذلـك بمعـروف   «اند: و نهي از منكر فرموده
نمايد بايـد  )؛ هر كه امر به معروف مي5522، حديث 31، ص3ق، ج1439هندي، 

هـاي انجـام   امر او به معروف با شيوة خوب و زيبا و با روش معروف باشـد. روش 
هاي امر به معروف و نهي از منكر نيـز در  كارها گوناگون و متفاوت است و شيوه

گيرد. به حكم اين حديث نبـوي  زيبا و زشت و معروف و منكر جاي مي ةدو دست
  هـاي امـر بـه معـروف و نهـي از نـوع زيبـا و معـروف باشـد.         ها و شـيوه بايد روش

وف و مهـي از منكـر را   هاي مشروع و نتيجه بخش و جذاب براي امر به معرروش
فــرا گرفــت و همــراه بــا  و امامــان بايــد از ســيره و رفتــار و گفتــار پيــامبر
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كارهاي تعامل اجتماعي و فرهنگ سـازي و  مقتضيات زمان عملياتي ساخت و راه
  توسعة امر به معروف و نهي از منكر را شناسايي نمود و اجرا كرد.

لكنَّ البِرَّ منِ اتَّقيَ و اتُـوا  مايد: فرخداي متعال در بيان و تعريف برونيكي مي
)؛ نيكـي ايـن اسـت كـه     189(بقـره/  البيوت من أبوابِها و اتَّقوُا االلهَ لَعلَّكُم تفُلحونَ

ها وارد شويد و تقوا پيشـه كنيـد تـا رسـتگار شـويد.      پرهيزكار باشيد و از در خانه
يعني أن يـأتي الامـور   «اند: ودهدر تفسير اين آيه فرم جابرگفته است امام باقر

)؛ يعنـي امـور و   190، ص1ق، ج1403(بحرانـي،  » عن وجهها في أي الامور كـان 
 كارها هر امري باشد از راهش انجـام شـود. در حـديث ديگـر نيـز امـام بـاقر       

)؛ كارها و امـور را از راه و روش  191(همان/» ائتوا الامور من وجهها«اند: فرموده
  نجام دهيد.و صورت مناسب آن ا

هــاي جــذاب و بــراي امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر درهــاي زيبــا و روش 
هـاي پـذيرش   توان زمينهتأثيرگذار فراواني وجود دارد كه با پاي بندي به آنها مي

توجهي به آنها نيز عامل بـزرگ  امر به معروف و نهي از منكر را فراهم نمود و بي
  باشد.و نهي از منكر در جامعه ميو علت برجستة عدم پذيرش امر به معروف 

من طلب الامر من وجهه لم يزل، فإنزل لم تخذله «اند: نيز فرموده امام رضا
)؛ هر كس كار و امري را از روش خـود  93، ص67ق، ج1403(مجلسي، » الحيله

هـا او را خـوار نخواهـد    هـا و شـيطنت  بخواهد، نلغزد و اگر لغزشي رخ دهد حيلـه 
  كرد.

هـاي خواركننـده، انجـام    گيري از لغزشيث رضوي راه پيشبراساس اين حد
ها امور از روش مناسب آن است و اين حقيقت، ضرورت و اهميت توجه به روش

هاي زيبا و مطلوب در احيا و اجراي امر به معروف و نهي از منكر را نشان و شيوه
نحـوة   دهد. كارامدي و تأثيرگذاري امر به معروف و نهي از منكر بسـتگي بـه  مي

هاي مناسب و زيبا و رعايت اجراي آن دارد و آشنايي با آداب و آگاهي از روش
  و به كارگيري آنها، نقش زيادي در پذيرش از سوي مخاطبان دارد.
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  علل مرتبط با گوينده 
برخي علل عدم پذيرش امر به معروف و نهي از منكـر در جامعـه بـا شخصـيت و     

هيان از منكـر ارتبـاط دارد. بايـد ايـن علـل را      رفتار و گفتار آمران به معروف و نا
بازشناسي كرد و اين موانع كارامدي و پايداري امر به معروف و نهـي از منكـر از   

  را برطرف نمود.

  عدم آگاهي و معرفت و بصيرت 
اصـرار برگنـاه و اسـتمرار كـار     «و » فقدان مفسده و ضـرر «و » احتمال اثر«و » علم«

مـر بـه معـروف و نهـي از منكـر اسـت (امـام        شـرايط چهارگانـة وجـوب ا   » زشت
ترين شرط وجوب امـر  ). نخستين و مهم437تا  427، صص1، ج1363، خميني

أن «اند: در شرط اول نوشته به معروف و نهي از منكر معرفت است. امام خميني
يعرف الآمر أو الناهي أن ماتركه المكلف أو أرتكبه معـروف أو منكـر، فلايجـب    

، 1، ج(امـام خمينـي  » معروف و المنكر، و العلم شرط الوجـوب علي الجاهل بال
)؛ آمر يا ناهي بدانـد آن چـه مكلـف تـرك كـرده يـا مرتكـب گرديـده،         427ص

معروف يا منكر است پس بر جاهل بـه معـروف و منكـر واجـب نيسـت و علـم و       
  آگاهي شرط وجوب است.

جريـان، از  هاي جاهلانة برخـي م اقدامات ناآگاهانه برخي مسلمانان و حركت
موانع مقبوليت و موفقيت است. ناآگاهي يا ضـعف و كمبـود معرفـت و بصـيرت     
آمران و ناهيان، بسيار خطرناك و زيان بار است. امر بـه معـروف و نهـي از منكـر     

هاي علميه خارج شده است و فقط در مـتن  متأسفانه چند صد سال است از رساله«
، 1، ج1385(مطهري، » ي عجيب استفقه فني و علمي باقي مانده است و اين خيل

). ايــن خــلأ يكــي از عوامــل ضــعف و كاســتي، در حــوزة 248حــرف الــف، ص
پيشگام در احياي امر به  ها و شناخت و رشد عمومي است. امام خمينيآگاهي

تحرير معروف و نهي از منكر در رسالة عمليه است. ايشان در رسالة فارسـي و در  
  انـد و از ايـن طريـق در   و نهـي از منكـر را نوشـته    ، احكام امر به معـروف الوسيله
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مند سازي مردم و رشد اجتماعي در ارتباط با امر به معروف و نهـي از منكـر   توان
اند. يادگرفتن احكـام امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر وكسـب معرفـت و         افزوده

در اين ارتباط  باشد. امام خمينيبصيرت در اين موضوع، بر مكلفان واجب مي
يحب تعلم شرائط الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و موارد الوجوب «اند: وشتهن

، (امام خمينـي » و عدمه و الجوار و عدمه حتي لايقع في المنكر في أمره و نهيه
)؛ فراگيري و آموختن شرايط امر به معروف و نهي از منكر و 428، ص1، ج1363

  ب اسـت تـا مكلـف در امـر و    موارد وجوب و عدم آن و جـواز و عـدم آن، واج ـ  
  اش در منكر واقع نگردد.نهي

 و لاتنـه  بـالمعروف  تأمر لا«: فرمـود  خدا پيامبر است گفته عمر بن عبداالله
، 3ق، ج1419هنـدي،   متقـي (» بـه  تـأمر  مـا  و تعلم عالما تكون حتي المنكر عن
و  و علـم  گردي دانا تا مكن از منكر و نهي معروف به امر ؛)5560 حديث ،74ص
  كني.مي امر چيزي چه به و بداني كني پيدا گاهيآ

خطر و زيان بزرگ اقدامات جاهلانه، وقـوع در منكـر هنگـام اجـراي امـر بـه       
معروف و نهي از منكر است. براي رفع و دفع اين خطر، كسب آگاهي و بيـنش و  
شناخت احكام امر به معروف و نهي از منكر بر مسلمانان واجب است. برگـزاري  

افزايي براي شوراهاي امر به معروف و نهـي  هاي بصيرتوزشي و دورهكارگاه آم
از منكر و ضابطان اجرايي اين فريضة بـزرگ و بنيـادين جهـت افـزايش جاذبـه و      

  فراهم ساختن زمينه براي پذيرش اجتماعي و تأثيرگذاري ضرورت دارد.
 معرفت، به جاي اصلاح موجب ضلالت و فساد و دوري ازاقدامات نارواي بي

من عمـل علـي غيـر    «اند: فرموده گردد. پيامبر خدا حضرت محمدهدف مي
)؛ هـر كـس   208، ص1ق، ج1403(مجلسـي،  » علم كان ما يفسده أكثر مما يصلح

نمايـد و  دانش عمل كند بيش از آن كه اصلاح كند و سـامان دهـد افسـاد مـي    بي
  آورد.نابساماني به وجود مي

(تميمـي آمـدي،   » العمل بلاعلـم ضـلال  « اند:فرموده امير مؤمنان امام علي
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علم و آگاهي، عامل گمراهي است. در جاي ديگـر  )؛ عمل بي 8، ص2، ج1366
)؛ خيـر  387، ص6، ج1366آمـدي،   (تميمـي » لاخير في عمل بلاعلم«اند: فرموده

  علم نيست.در عمل و اقدام بي
الطريق و العامل علي غير بصيره كالسائر علي غير «اند: فرموده امام صادق

)؛ 206، ص1ق، ج1403(مجلسـي،  » لايزيده سرعة السـير مـن الطريـق إلا بعـداً    
رود و راهـه و كژراهـه مـي   بصيرت مثل كسي است كـه بـر بـي   مجري و عامل بي

  افزايد!اش از راه اصلي و راست نميشتاب و سرعت سير او، جز بر دوري
از منكـر،آن قـدر   خطر ورود ناآگاهان به حوزة اجراي امر به معـروف و نهـي   

بازداشـتن ايـن افـراد از امـر بـه       جدي و چالش برانگيز است كـه امـام خمينـي   
نويسـند:  شمارند و در تبيين شرط معرفت ميمعروف و نهي از منكر را واجب مي

لو امر بالمعروف أو نهي عن المنكر في مورد لايجوز له يجب علـي غيـره نهيـه    «
)؛ اگر كسي امر به معروف و نهـي از  428، ص1، ج1363، (امام خميني» عنهما

منكر كند در موردي كه برايش جايز نيست، بر ديگري واجب است او را از امـر  
  و نهي بازدارد و نهي از منكر نمايد.

در يادداشت خود دربارة اثر اقدامات جـاهلان نوشـته اسـت:     شهيد مطهري
كـر بـزرگ در آمـده    در اثر ناآگاهي ما مردم احياناً نهي از منكـر بـه صـورت من   «

ها به نام است. همان طور كه دربارة آزادي گفته شده است اي آزادي چه جنايت
(مطهـري،  » تو نشد، بايد گفت اي نهي از منكر چه منكرانـي كـه بـه نـام تـو نشـد      

  ).250، حرف الف، ص1، ج1385
هاي اجتماعي در برابر آمران به معروف و ناهيان از منكـر،  بسياري از مقاومت

ه در اقدامات جاهلانه و فاقد معرفت و بصيرت برخي از مجريان دارد. كسـي  ريش
كه از مفهوم و دائـرة گسـتردة معـروف و منكـر و مصـاديق آن اطلاعـات دقيقـي        
ندارد، امكان دارد معروف را منكر بداند و منكر را معروف بشـمارد و بـه صـحنه    

اجـه شـود و شكسـت    العمل و اثر متقابـل مو اجرا وارد گردد و سخنانش با عكس
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اثر شدن و ترك و انزواي امـر بـه معـروف و    بخورد. جهل عامل ناكارامدي و بي
گردد. ناآگاهي و ضعف در معرفت و بصيرت باعث شـده اسـت   نهي از منكر مي

برخي شنوندگان و مخاطبان امر به معروف و نهي از منكر تحـت تأثيرگوينـدگان   
  يابد.ها افزايش قرار نگيرند و مشكلات و چالش

  نداشتن برنامه و نقشه و منطق 
ريزي و طرح و نقشة عملياتي توفيق در امر به معروف و نهي از منكر نيازمند برنامه

و منطق و خردورزي است. امر به معروف و نهي از منكر واجـب تعبـدي نيسـت،    
). شــهيد 427، ص1، ج1363، بلكــه واجــب توصــلي اســت (امــام خمينــي     

غيرتعبدي بودن امر به معـروف، بـه   «گويد: ن نظريه ميدربارة فلسفه اي مطهري
خاطر اين است كه هر دردي دوايي دارد و بايد با نقشه عمل شود و به هر حال در 

). وي بـر  251، حرف الف، ص1، ج1385(مطهري، » اين جا نبايد چشم بسته بود
كـرات  نويسد: برنامه عملـي بـراي مبـارزه بـا من    مكانيسم و منطق تأكيد دارد و مي

 250لازم است. بايد منطق وارد امر به معروف و نهي از منكر بشود (همان، صـص 
  ).251و 

فقدان تدبير عملي و عدم به كارگيري نيروي عقل و تفكر، مانع كارامدي امر 
  گردد.به معروف و نهي از منكر و موجب عدم پذيرش آن مي

اند: و تدبير فرموده در ارتباط با پيوند و كاركرد عقل اميرمؤمنان امام علي
، حديث 429، ص2(تميمي آمدي، ج» أدل شيء علي غزاره التعقل حسن التدبير«

)؛ بالاترين خير و بهترين دليل بر بسياري عقل هـر انسـان، تـدبير نيكـوي او     3151
، حـديث  347، ص6(همـان، ج » لاعقل كالتـدبير «انـد:  است. در بيان ديگر فرموده

  ير نيست.)؛ هيچ عقلي مانند تدب10446
نگـري  و برنامـه بـراي ادارة كارهـا و آينـده    » تـدبير «در ارتباط بـا اثـر و نقـش    

)؛ صـلاح  5794، حـديث 194، ص4(همـان، ج » صلاح العيش التـدبير «اند: فرموده
  زندگاني تدبير است.
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ريزي )؛ تدبير و برنامه566، حديث151، ص1(همان، ج» التدبير نصف المعونه«
، 437، ص6(همـان، ج » لافقر مع حسـن تـدبير  «ي است. جويي نيمي از يارو چاره
  ماند.)؛ با تدبير نيك نيازي نمي10920حديث 

التدبير قبـل  «انـد:  گيري از پشيماني و لغزش فرمودهدربارة نقش تدبير در پيش
)؛ تدبير پيش از كار از پشـيماني  1417، حديث 379(همان، ص» العمل يؤمن الندم

)؛ 1482، حـديث  384(همـان، ص » الفعل يؤمن العثـار  التدبير قبل«سازد. ايمن مي
سازد. تدبير بايد نيكو و درسـت  دارد و ايمن ميتدبير پيش از كار از لغزش بازمي

بارتر تدبيري زيانو حقيقي و همه جانبه و زيبا و كامل باشد چون بد تدبيري از بي
جـراي كارهـا و   سوء تدبير و نقشة بد براي اداره و ا است، از اين رو امام علي

ها دانسته و حتي عامل هلاكت و نـابودي و  مانع بزرگي در راه تحقق تقدير انسان
  اند.تدمير آنها شمرده

، 5(همان، ج» من ساء تدبيره بطل تقديره«اند: فرموده اميرمؤمنان امام علي
  )؛ هر كس تدبير او بد باشد تقدير او باطل شود.8047، حديث 216ص

)؛ بـدي تـدبير   5549، حـديث  126، ص4(همان، ج» التدبيرسبب التدبير سود «
  سبب هلاكت و نابودي است.

ل تدميره« ؛ هـركس  7905، حديث 187، ص5(همان، ج» من ساء تدبيره تعج(
تدبيرش بد باشد در هلاك گردانيدنش شتاب شود. در بيان ديگـر سـوء تـدبير را    

اش اعـلام نمـوده و   دليل و عامـل ادبـار و پشـت كـردن مـردم بـه انسـان و برنامـه        
، 449، ص6(همـان، ج » يستدل علي الادبـار بـأربع: سـوء التـدبير...    «اند: فرموده

شـود: بـدي   )؛ بر ادبار و پشت كردن به چهار چيز دليل آورده مـي 10958حديث 
  تدبير... .

در تنظيم برنامه و نقشه و تدبير بايد با خردمنـدان و انديشـمندان و متخصصـان    
رت شود تا تدبير نيـك و زيبـا سـودمند فـراهم گـردد چـون       باايمان و تقوي مشو

-فرمـوده  كنند. امام علـي مشاوران گمراه و ضعيف و فاسد، تدبير را باطل مي
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)؛ هـر كـس   7905، حديث 187، ص5(همان، ج» من ضلّ مشيره بطل تدبيره«اند: 
  مشاورش گمراه باشد تدبير او باطل گردد.

كارها و مشاوره با ابـرار و متخصصـان   با عقل و خردمندي و بينش و تفكر در 
مؤمن و مخلص است كه برنامه و نقشه و منطق و تـدبير نيـك و مـؤثر و مفيـد بـر      

رود امـا  گردد و ميزان پذيرش اجتماعي بـالا مـي  ها حاكم ميگفتار و رفتار انسان
العمل هاي بدون برنامه و نقشه و تدبير و منطق با عكسخردانه و تلاشاقدامات بي

  يابد.شود و پذيرش اجتماعي كاهش ميي افراد مواجه ميمنف

  عدم رعايت مراتب 
امر به معروف و نهي از منكر داراي سه مرتبه قلبـي و زبـاني و عملـي اسـت اگـر      

رسـد (محقـق حلـي،    مقصود با مرتبة قبلي حاصل شود نوبت به مرحلة بعدي نمـي 
ــهيد اول، 343، ص1ق، ج1403 ــاني، 165ق، ص1348؛ ش ــهيد ث ــي؛ ش ــا، جب ، 2ت
 ،1ق، ج1409؛ خـوئي،  378ـ ـ374، صص21م، ج1981؛ صاحب جواهر، 417ص
فـإنَّ لهمـا مراتبـاً    «اند: دربارة لزوم رعايت مراتب نوشته ). امام خميني379ص

لايجوز التعدي عن مرتبه إلي الأخري مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية بـل  
؛ براي امر به معروف و نهي از )437، ص1، ج1363، (امام خميني» مع إحتماله

تـر بلكـه بـا احتمـال حصـول      منكر مراتبي است؛ حصول مطلـوب در مرتبـة پـايين   
تـر، تعـدي بـه مرحلـة ديگـر جـايز نيسـت. ايشـان در پـي          مطلوب با مرحلة آسـان 
هاي امر به معروف و نهي از منكر قلبي، اقتصار و اكتفا بـه  يادآوري اقسام و نمونه

تر در مرتبة قلبـي را بـا احتمـال    تر و پاييناكتفاي به درجة آسانمرتبة قلبي و بلكه 
انـد  اثر و رفع منكر، واجب دانسته و ورود بـه درجـة بـالاتر را غيـر جـايز شـمرده      

انـد: اگـر يقـين دارد مقصـود بـا مرتبـة اول       (همان). در بحث از مرتبة زباني نوشته
صورتي كـه احتمـال بدهـد     رسد دريابد، نوبت به مرتبة دوم مي(قلبي) تحقق نمي

  امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر زبــاني اثــر دارد. در ادامــة تبيــين مرتبــة لســاني  
لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ و الارشاد و القـول اللـين يجـب    «انـد:  فرموده
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)؛ اگر حصول مطلوب با وعظ و 438، ص9(همان، ج» ذلك و لايجوز التعدي عنه
، همـان واجـب اسـت و ورود بـه مرتبـة بعـدي و       ارشاد و سخن نرم احتمـال دارد 
باشد. در بررسي مرتبة سوم و انكـار عملـي و يـدي    تجاوز از اين مرحله جايز نمي

اند: اگر بداند يا اطمينان پيدا كنـد كـه مطلـوب بـا دو مرتبـة      نيز چنين هشدار داده
شـود كـه اعمـال    گردد، ورود به مرتبة سوم واجـب مـي  قلبي و لساني حاصل نمي

باشـد (همـان،   رت است و در اين مرتبه نيز مراعـات الا يسـر فالايسـر لازم مـي    قد
  ).440ص

يكي از موانع پذيرش اجتماعي امر به معروف و نهـي از منكـر، عـدم رعايـت     
مراتب آن از سوي آمران و ناهيان و ورود آنان به مرتبة دوم يـا سـوم بـا يقـين يـا      

ن و اقسـام و نمادهـاي آن اسـت.    گمان و احتمال رسيدن به هدف در مرتبة نخستي
در صورتي كه با امكان حصول مقصود در مرتبـة قلبـي و مصـاديق و مظـاهر آن،     
ورود به مرتبة دوم يا سوم حرام است و اقدامات آمر و نـاهي از نظـر شـرعي غيـر     

تـر در  مجاز خواهد شد. ترتيبي بودن مراتـب و عـدم جـواز گـذر از مرتبـة آسـان      
هدف تحقق يابد، بـراي فـراهم شـدن زمينـة قبـول در       صورتي كه در همان مرتبة

  باشد.ها ميمخاطبان است و نشانة برنامة خردمندانه اسلام براي هدايت انسان

  تناقض در گفتار و رفتار 
از شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكـر نيسـت   » عمل«و » عدالت«گرچه 

تـرين و  رين و شـريف ت ـبـزرگ » تبليغ عملـي «)، اما 436، ص1، ج(امام خميني
ترين و تأثيرگذارترين نوع امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر اسـت (همـان،        لطيف

كند و عـدم پيراسـتگي نـاهي از آن    ). ناآراستگي آمر به آن چه به آن امر مي442
دارد، مانع موفقيت و عامـل عـدم پـذيرش اسـت. امـام      چه ديگران را از آن بازمي

المنـافق  «انـد:  يده و به ابوحمزة ثمـالي فرمـوده  چنين فردي را منافق نام سجاد
)؛ منـافق  419، ص11ق، ج1403(حـر عـاملي،   » ينهي و لاينتهي و يأمر بما لايأتي

كنـد بـه آن چـه    نمايد و امـر مـي  كند از چيزي كه خود از آن دوري نمينهي مي
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  دهد.خود انجام نمي
زيبا دانسته و دستور راه اصلاح افراد را رفتار و گفتار  اميرمؤمنان امام علي

 (تميمـي » اصلح المسئي بحسن فعالك و دل علي الخير بجميـل مقالـك  «اند: داده
)؛ بدكار را با رفتـار نيكـت اصـلاح كـن و بـا گفتـار       182، ص2، ج1366آمدي، 

  زيبايت به سوي خير راهنمايي بنما.
ر كونوا دعاة الناس بالخير بغي«اند: دربارة دعوت عملي فرموده امام صادق

، 2ق، ج1401(كلينـي رازي،  » ألسنتكم ليروا منكم الاجتهـاد و الصـدق و الـورع   
)؛ مردم را با غير زبان به خوبي فرا بخوانيد تا در شـما عمـل و كوشـش و    105ص

رحم االله قوماً «اند: راستي و صداقت و ورع مشاهده كنند. در حديث ديگر فرموده
، 1354(حراني، » بأعمالهم و مجهود طاقتهمكانوا سراجاً و مناراً و كانوا دعاة إلينا 

انـد و  )؛ خداوند آن جمعيت را رحمت كنـد كـه چـراغ و منـاره هـدايت      301ص
  خوانند.مردم را با اعمال و نهايت توانشان به سوي ما فرامي

تعارض آشكار و پنهان ميـان گفتـار و رفتـار و ناهمـاهنگي بـين قلـب و زبـان        
در عدم پذيرش امر بـه معـروف و نهـي از منكـر     اي آمران و ناهيان، نقش برجسته

  دارد.
إن العالم إذا لم يعمل بعلمـه زلـت موعظتـه عـن     «انـد:  فرموده امام صادق

)؛ هرگـاه  44، ص1ق، ج1401(كلينـي رازي،  » القلوب، كما يزل المطر عن الصـفا 
گـردد آن چنـان كـه    ها زايـل مـي  اش از دلعالم به علمش عمل نكند، اثر موعظه

  لغزد.ز روي سنگ صاف ميباران ا

  ناتواني در اقناع مخاطب 
بلاغت و رواني سخن جهت فهميدن مخاطـب و هضـم نمـودن كـلام، و درسـتي      
اسناد و مدارك براي قانع شدن وي، پذيرش امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر را      

سازد. ناتواني آمر و ناهي از استدلال و برهان و از گفتار و رفتار آرامش آسان مي
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  گردد.و بيدار كننده، موجب عدم پذيرش سخنان وي مي بخش
شايسته است سخنان آمر و ناهي توان نفوذ در دل مخاطـب و جلـب اعتمـاد و    
جذب وي و بازآفريني و پرورش و هـدايت وي را دارا باشـد. معـروف حقيقتـي     

در  مقـاييس اللغـه  يابـد. ترتيـب   گيرد و آرامش ميها باآن انس مياست كه دل
» المعروف سمي بذلك لأن النفوس تسكن إليـه «ه معروف نوشته اسـت:  وجه تسمي

انـد چـون   )؛ معروف را معروف ناميده638، ص1387(احمد بن فارس بن زكريا، 
المعروف ضد المنكـر  «نيز نوشته است:  اقرب الموارديابد. ها با آن آرامش ميدل

، 2وني، ج(خـوري شـرت  » و هو كل ما تعرفـه الـنفس مـن الخيـر و تطمـئن إليـه      
)؛ معروف ضد منكر است و هر چيزي است كـه نفـس انسـان آن را خيـر     768ص
يابد. چيـنش محتـوا و روش گوينـده، در    شناسد و با آن اطمينان و آرامش ميمي

  اقناع مخاطب وآرامش وي و پذيرش و قبول فوري مؤثر است.
ميختـه بـا   انسان با سخنان كوتاه و گويا و رسا و به جا و مناسب و پر معنـي و آ 

ليست البلاغه بجده اللسان و «اند: فرموده رسد. امام صادقمنطق، به هدف مي
)؛ 312، ص1354(حرانـي،  » لابكثرة الهذيان و لكنها أصابه المعني و قصد الحجـة 

بلاغت به تندي زبان و پرت و پلاگويي بسيار نيست، بلكه بلاغت رساندن معنـا و  
ثـلاث فـيهن   «انـد:  حـديث ديگـر فرمـوده   آوردن دليل و برهان درست است. در 

البلاغه: التقرب من معني البغيه و التبعد من حشو الكلام و الدلالـه بالقليـل علـي    
)؛ بلاغت در سه چيز است: نزديك شدن بـه معنـاي مـورد    317(همان، ص» الكثير

  نظر، دوري كردن از گفتار حشو و زايد، و رساندن معناي زياد با عبارت كم!
بايد راه نفوذ در مخاطب را بيابـد و حقيقـت را بـه وي بفهمانـد و     آمر و ناهي 

 ةقو«اند: دربارة قدرت و نيروي استدلال فرموده حجت را تمام كند. امام علي
)؛ 508، ص4، ج1366آمدي،  (تميمي» ةسلطان القدر ةاعظم من قو ةسلطان الحج

. همچنـين  نيروي دارنده حجت و استدلال بيشـتر از نيـروي دارنـده قـدرت اسـت     
)؛ 374، ص2(همـان، ج » أحسـن القـول السـداد   «انـد:  دربارة سخن محكم فرموده
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  نيكوترين سخن، سخن درست و راست و خردمندانه و محكم است. 

  خسيس بودن و عدم سخاوت 
پول خرج كردن و انفاق و اطعام و مواسات و همكاري مالي و جـود و بخشـش و   

 وف و نهي از منكر است. امـام علـي  كرم و سخاوت، راز توفيق در امر به معر
، 1366آمـدي،   (تميمـي » السخاء يـزرع المحبـه  «اند: دربارة آثار سخاوت فرموده

(همان، » السخاء يثمر الصفاء«نشاند. ها مي)؛ سخاوت محبت را در دل 82، ص1ج
(همــان، » الســخاء يكســب الحمــد«دهــد. )؛ ســخاوت صــفا را نتيجــه مــي198ص
ســبب الســياده «كنـد.  انگيـزد و كســب مــي برمــي )؛ سـخاوت ســتايش را 274ص

  )؛ سخاوت سـبب سـرور و بزرگـي و آقـايي اسـت.      122، ص4(همان، ج» السخاء
سخاوتي، از موانع محبت و نفوذ و پيشرفت و سيادت و خسيس بودن و بخل و بي

  اثربخشي است.
هايش به بيسـت و پـنج   آمريكايي كه كتاب (Ken Blanchard)كن بلانچارد 

جمـه شــده و پـانزده ميليــون دلار فـروش داشــته اسـت، كتــابي بـا عنــوان      زبـان تر 
  نوشته و راه تبليغ مسيحيت را نشان داده است.  سخاوت رمز موفقيت

گذاري گذاري در اجراي امر به معروف و نهي از منكر، بهترين سرمايهسرمايه
ق و هزينـه  هاي لازم براي آن از سوي دولت و ملت و با انفااست و با تأمين هزينه

نمودن ثروت در راه احيا و اجراي امر به معروف و نهي از منكر بسياري از موانـع  
  رود.هاي اجتماعي از بين ميو چالش

  آميز خشونت و فقدان نگاه ترحم
اند ها بر فطرت توحيدي آفريده شدهاز ديدگاه اسلام آدم بد وجود ندارد و انسان

ه فضايل و پيراستگي از رذايل بـراي همـة   و امكان تربيت و سعادت و آراستگي ب
هـاي  هـا بيمـاري  ها وجود دارد. فقط آدم بيمـار وجـود دارد و برخـي انسـان    انسان

كنند و براي بهداشت رواني و سلامت آنان بايد كوشـش  روحي و رواني پيدا مي
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  كرد.
انـد:  چنين هشدار داده اند. امام علياز منظر اسلام اهل معصيت قابل ترحم

هل الـذنوب و  أن يرحموا أليهم في السلامه، إا ينبغي لاهل العصمه و المصنوع انم«
)؛ سزاوار است كساني كـه گنـاه ندارنـد و اهـل     140البلاغه، خطبة (نهج» المعصيه
اند و از سلامت ديني برخوردارند، به گناهكاران و اهـل معصـيت تـرحم    عصمت

اين خطبه گرچه در مقام نهي نويسد: دربارة اين خطبه مي نمايند. شهيد مطهري
كند و آن اين كه اهل معصيت قابل از غيبت است، اما يك اصل كلي را ذكر مي

ترحمند بايد انسان بر بيچارگي و ضعف آنها رحمت آورد. همان طـور كـه يـك    
انگيزد يك گناهكار هم بيمـار و گرفتـار و   ها را برميبيمار گرفتار، رحمت انسان

اش رحمـت باشـد نـه عنـاد     مصلح اين اسـت كـه انگيـزه   قابل ترحم است... شرط 
  ).261و  242، حروف الف، صص1، ج1385(مطهري، 

ــت ــاري روش موفقي ــود بيم ــز در بهب ــرات،   آمي ــل منك ــاران و اه ــاي گناهك ه
مهرورزي و دلسوزي و لطف و دستگيري و فداكاري براي درمـان آنـان اسـت و    

  .گرددها و مشكلات ميفقدان اين روحيه موجب چالش
و اهـل   و به ويژه بهترين و آخرين آنان حضرت محمد پيامبران الهي

با نرمي و مدارا و حلـم و عفـو و حسـن خلـق در راه اصـلاح و هـدايت        بيت
  اند.بشرگام برداشته

در روش گفتگـو بـا    خداي متعال به حضـرت موسـي و بـرادرش هـارون    
ناً لَعلَّـه  إذهبا إليَ فرعونَ إنَّدهـد:  فرعون چنين دستور مي قَولاً لَي َطَغيَ فقَُولا له ه

)؛ به سوي فرعون برويد كه طغيان كرده است، اما 44و  43(طه/ يتَذَكَّرُ أو يخشيَ
  به نرمي با او سخن بگوييد شايد متذكر شود يا از خدا بترسد.

داند و همـان را عامـل   را ناشي از رحمت الهي مي قرآن نرمي پيامبر اسلام
 دانــد (آلشــمارد و خشـونت را مــانع ارتبـاط و اثرگــذاري مـي   مــردم مـي جـذب  
  ).159عمران/

خشونت قولي يا فعلي آمران و ناهيان، عامل عـدم پـذيرش امـر بـه معـروف و      



معه
 جا
 در
نكر
ز م
هي ا
 و ن
وف
معر

 به 
 امر
رش

 پذي
دم
ل ع

 عل
سي
برر

  

  نهي از منكر در جامعه است.
ن  ). «457ق، ص1404خشونت ضد لينت است (راغـب اصـفهاني،    و » قـول لـي

بر گناهكاران و متذكر شدن آنـان اسـت.   رفق و مدارا روش راهبردي اثرگذاري 
أ لـن كنفـك و تواضـع الله    «اند: در تبيين اثر لينت فرموده اميرمؤمنان امام علي

)؛ جانب خود را نـرم  2361، حديث 196، ص2، ج1366(تميمي آمدي، » يرفعك
گردان و به مردم مهرباني كن و براي خدا فروتني نما، خداوند ترا بلند گردانـد و  

ألن كنفك فانّ من يلن كنفه يستدم من قومه «اند: . در بيان ديگر فرمودهرفعت دهد
ــه ــرم گــردان و  2376، حــديث 202، ص2(همــان، ج» المحب ــب خــود را ن )؛ جان

مهرباني نما، زيرا هر كس جانب خود را نرم گرداند، محبت قـومش نسـبت بـه او    
محبت دائمـي در   پايدار و دائمي شود. مطابق اين حديث علوي اثر لينت و نرمي،

دارند، پس راه جـذب و  بين قوم است و قومش او را همواره و هميشه دوست مي
  نفوذ و اثرگذاري نرمي و مهرباني است.

،  3(همـان، ج » بلـين الجانـب تـأنس النفـوس    «انـد:  در حديث ديگـر فرمـوده  
گيرنـد. در  ها و نفوس آرام و انس مـي )؛ با نرمي جانب دل4261، حديث217ص

هـاي سـخت و غلـيظ گفتـار     ديگر دربارة اثر لينت بر دشمن و شخصـيت رهنمود 
، 125، ص5(همـان، ج » لن لمن غالظك فانـه يوشـك ان يلـين لـك    «اند: فرموده
رود و )؛ براي كسي كه با تو درشتي و دشمني كند نرم شو، اميد مـي 7620حديث

  نزديك است كه او با تو نرم شود.
مـن  «انـد:  اثر لينت دانسته و فرموده در حديث ديگر وجوب و ثبوت محبت را

)؛ هر كس خوي 8152، حديث238، ص5(همان، ج» لانت عريكته وجبت محبته
  ها قرار گيرد.او نرم باشد محبت و دوست داشتن او واجب و ثابت گردد و در دل

آمـران بـه معـروف و ناهيـان از منكـر را از لعـن و نفـرين و         شهيد مطهـري 
دارد و دربـارة روش اجـراي دو مرتبـة قلبـي و     ازميعصبيت جاهلانه و خشونت ب

منـد و مخلـص و بـا فكـر و     گويد: در مرحلة قلبي و ضمير، ما بايد علاقهزباني مي
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آميز گرانه داشته باشيم نه اوامر تحكمنقشه باشيم. در مرحلة زبان بايد منطق روشن
ر اسـت...  اث ـكه خطر فراوان دارد و مشمئزكننده است و حداقل اين است كـه بـي  

، حـرف  1، ج1385گـري و زورگـويي عمـل نيسـت (مطهـري،      جنجال و هوچي
  ).252الف، ص

  عدم فهم هدف و غفلت از نتيجه 
هدف نهايي امر به معروف و نهي از منكر، تشويق و واداشتن مخاطب بـر اجـراي   
معروف و بازداشتن وي از منكر است. بايد شوق انجام معروف و تـرك منكـر را   

جاد نمود. هدف شـعار دادن و حـرف زدن و تشـريفات و پركـردن     در مخاطب اي
كارنامــه و خوشــي و لــذت درونــي آمــر و نــاهي و تحقيــر و شكســتن و كوبيــدن 

  شخصيت مخاطب و انتقام از وي و سرزنش مخاطب نيست.
گـروي، باعـث دور شـدن    انديشي و نتيجـه عدم رعايت قوانين مرتبط با هدف

  نتيجـه بـودن كـار و شكسـت وي    سـرانجام بـي   آمر و ناهي از الزامـات تكليـف و  
اي انجام داد كه به هدف و نتيجة مطلوب منتهي گردد. بايد تكليف را به گونهمي

شــود و عــدم درك هــدف و كوتــاهي در شناســايي وســايل و ابزارهــاي مشــروع 
رسيدن به هدف و عدم به كارگيري آنها، از اسباب عدم پذيرش امر به معروف و 

هاي انحرافي و غير الهي و ناروا در احيـاء  ت. دخالت دادن انگيزهنهي از منكر اس
و اجراي امر به معروف و نهي از منكر، نهضت اجتماعي امر به معروف و نهـي از  

  كشاند.كند و به ناپايداري و شكست ميمنكر را تضعيف مي

  ها  ها و اولويتها و علتتوجهي به ريشهبي
ها، از عوامـل ناكـامي آمـران بـه معـروف و      علت ها و غفلت ازپرداختن به معلول

هـاي شـناخته شـده و روشـن برخـي      ناهيان از منكـر اسـت. آن جـا كـه بـه علـت      
هــا تأكيــد و اصــرار شــود، راه تــوجهي شــود و تنهــا بــه معلــولهــا بــيناهنجــاري

  گردد.تأثيرگذاري بسته مي
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دردهـا،  نويسد: علاوه بر آگاهي از وجـود  در اين ارتباط مي شهيد مطهري
علت دردها، آگـاهي بـه راه عـلاج آنهـا و تـدبير عملـي بـراي عـلاج لازم اسـت          

). بديهي اسـت مبـارزه بـا علـت فسـاد      251، حرف الف، ص1، ج1385(مطهري، 
بار و خطرناك بر هاست و نبرد با منكرات بزرگ و زيانتر از مبارزه با معلولمهم

هـا، از  غافـل نسـبت بـه اولويـت    ها و تساير منكرات اولويت دارد و غفلت از علت
  ها در فرآيند قبول امر به معروف و نهي از منكر است.اسباب زايش چالش

  عدم درك نيازها و مشكلات مخاطب 
ها و نيازها و مشكلات مخاطـب و رهـا سـاختن وي در    توجهي به دردها و رنجبي

معروف و  توجهي متقابل وي به امر بهها و اندوه نيازهايش، موجب بيغم و غصه
گشـايي از آنهـا،   ها و مشكلگردد. برآورده ساختن حاجت انساننهي از منكر مي

  فرصت مناسبي براي پذيرش امر به معروف و نهي از منكر است.
اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم االله علـيكم  «انـد:  فرموده امام حسين

)؛ بدانيـد  128ص ،78ق، ج1403(مجلسـي،  » فلاتملوا النعم فتحـول إلـي غيـركم   
هـا  هاي خداوند بر شماست پس از نعمتحوائج و نيازهاي مردم به شما، از نعمت
ها بر شما نـاگوار و سـخت نباشـد كـه بـه      اندوهگين و افسرده مباشيد و اين نعمت

  يابد.ديگران انتقال مي
هاي مخاطـب و غفلـت از وضـعيت جسـمي و     پوشي از شرايط و ويژگيچشم

ي وي، و برخـورد مكـانيكي بـا موجـود مختـار آزاد، موجـب       هاروحي و توانايي
  گردد.كاهش آثار امر به معروف و نهي از منكر مي

  تجاوز به آزادي مردم 
براي برپاداشتن واجب و رهايي از حرام، امر به معـروف و نهـي از منكـر واجـب     

، هـا گذاشـته اسـت   كه خداوند در اختيار خود انسان» منطقة الفراغ«است. ورود به 
گردد. امر به معروف و نهـي از منكـر   با عدم پذيرش و با مخالفت افراد روبرو مي
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براي كنترل و مهار تخلف است و آنجا كه خداوند انسـان را آزاد گذاشـته اسـت    
در ايـن   تخلفي صورت نگرفته است و ورود به آن ممنوع است. شهيد مطهري

ه معروف اين اسـت كـه بـه بنـد     تصور عامه مردم ما دربارة امر ب«نويسد: رابطه مي
كفش و دگمة لباس و موي سر و دوخت جامة مردم ايـراد بگيـريم، در صـورتي    

هـا منطقـة آزادي مـردم اسـت. منطقـة آزادي افـراد غيـر از محـيط و جـو          كه اين
اجتماعي است... به طور كلي حـدود ايـن مطلـب بايـد روشـن شـود كـه در چـه         

و در چـه مـواردي حـق نـدارد و فقـط در      مسائلي جامعه حق نظارت بر اجرا دارد 
، حـرف  1، ج1385(مطهري، » شود حق مداخله دارداي كه تخلف ثابت ميزمينه

  ).258و  250الف، صص

  عدم ارائة جايگزين مناسب 
براي رفع و دفع برخـي از منكـرات و درمـان آنهـا، نيـاز بـه جـايگزين مشـروع و         

طلـوب بـراي رفـع منكـرات و     مناسب وجود دارد و نـاتواني از ارائـة جـايگزين م   
تأثيرگذاري را شناخت وآموزش داد تا تفكر و فرهنگ امر به معـروف و نهـي از   

ها و مشكلات در راه اجـراي امـر بـه    منكر گسترش يابد و بارور گردد، از چالش
  معروف و نهي از منكر و قبول آن است.

از  هاي امـر بـه معـروف و نهـي    ها و شيوهبهترين روش در سنت اهل بيت
هاي زيبا و خردمندانه در انديشه و رفتـار و  ها و شيوهمنكر بيان شده است و روش

ها را شـناخت و بـه آنهـا عمـل     جاري بوده است. بايد آن روش گفتار امامان
  نمود.

يادآوري شـده اسـت    هايي كه در قرآن و حديث اهل بيتيكي از روش
  است.» دفع منكر با معروف«

اند. به اصحاب خويش اين روش را آموخته امبر خداامام دوم سبط اكبر پي
همـين روش را توصـيف   » سداد«در پاسخ پرسشي پيرامون  امام حسن مجتبي

  اند.نموده



معه
 جا
 در
نكر
ز م
هي ا
 و ن
وف
معر

 به 
 امر
رش

 پذي
دم
ل ع

 عل
سي
برر

  

داد؟«سؤال شد:  از امام حسن دفع المنكر «، سداد چيست؟ فرمودند: »ما الس
نكـر  )؛ برگرداندن و رد كردن و كوبيدن م102، ص78(بحارالانوار، ج» بالمعروف

  با معروف است.
با فتح سين به معناي گفتار و رفتار محكـم و درسـت و مطـابق عقـل و     » سداد«

عيب و نقص شدن است و سـداد بـا كسـره    منطق و درستي و راستي و صافي و بي
  سين بستن و سد كردن و گرفتن و برگرداندن است.

در اين پرسش و پاسخ روش درست رفتاري و گفتاري  امام حسن مجتبي
اند. در واقع امـام  دانسته» دفع منكر به معروف«ر امر به معروف و نهي از منكر را د

در ايــن گفتگــو همــان روشــي را كــه وحــي الهــي و قــرآن بــه جهانيــان   دوم
اند، زيرا قرآن در همة مواردي كه از امر به معروف و نهي اند تبيين نمودهآموخته

عـروف و سـپس نهـي از منكـر را     از منكر با هم سخن گفته است، نخست امر به م
كند و اين نشان دهندة بهترين راه و رسـم و روش مطلـوب و عمليـاتي و    ذكر مي

اي است كـه باعـث   روش و شيوة خردمندانه» دفع منكر با معروف«اجرايي است. 
  گردد.اثرگذاري و افزايش سودمندي كار مي

هي از منكر و دفع در اين روش دو نكته و اصل نهفته است. اولاً شايسته است ن
و زيبا و درست باشد، ثانياً به جاي نهي مستقيم از » معروف«منكر با گفتار و رفتار 

  منكرات دفع گردد.» امر به معروف«منكر با 
هم معروف بودن قول و فعل در نهي از منكر لازم اسـت و هـم دفـع منكـر بـا      

  آموزش معروف و جايگزين كردن مناسب براي منكر انجام گردد.
ن جا كه امر به معروف و نهي از منكر بـا روش زيبـا و جـذاب و دل چسـب     آ

باشد، قطعاً اثربخش خواهد بود. با انتخاب روش درست امر به معروف و نهـي از  
  اثر نخواهد شد.منكر از سوي آمران و ناهيان، هرگز اقدامات آنان بي

وجود » اثراحتمال «يابي درست، همواره شرط شناسي و روشبنابراين با روش
  دارد و انجام تكاليف مؤثر و سودمند خواهد بود.
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  عجله، شتابزدگي و كمبود وقت 
رسيدن به هدف در امر به معروف و نهي از منكر نيازمند صرف وقت و همراهـي  
و همكاري است. شتاب زدگي و كمبود وقـت و توقـع اثـر فـوري، از مشـكلات      

بـرد  ربيت و ساختن افراد زمان مياثرگذاري امر به معروف و نهي از منكر است. ت
  و بايد با حوصله و صبر و تحمل و مدارا و صرف وقت اقدام كرد. 

العجـل يوجـب العثـار و التـأني     «اند: در بيان خطر عجله فرموده امام علي
)؛ 433و 432، حــديث 18، ص1، ج1366(تميمــي آمــدي، » يوجــب الاســتظهار

گرمـي و  آرامش موجب پشتشتابزدگي موجب لغزش است و دقت و حوصله و 
مع التثبـت تكـون السـلامة و مـع     «انـد:  نيز فرموده پيشرفت است. امام صادق
)؛ بــا آرامــي و حوصــله و 100، ص1، ج1362(صـدوق،  » العجلــه تكــون الندامــه

درنگ سلامت از خطا و انحراف است و بـا شـتابزدگي پشـيماني اسـت. بنـابراين      
گـرش و هنجارسـازي در مخاطبـان،    براي آشناسـازي و حسـاس سـازي و تغييـر ن    

  برد.شتابزدگي روا نيست، زيرا شناخت و انديشه و آرمان و اراده و عمل زمان مي

  اقدام علني و در حضور ديگران 
حضـور ديگـران نشـان    امر به معروف و نهي از منكر پنهاني و چهره به چهـره بـي  

ر مخاطـب و  دهندة صداقت و دلسوزي و خيرخواهي آمر و ناهي و باعث نفـوذ د 
  تأثيرگذاري بيشتر است. 

موعظه و ارشاد آشكار و علني پيش چشم ديگران، باعث ناآرامي و ناراحتي و 
گـردد و او را بـه مقاومـت    زجر و رنج مخاطب و موجب تحقير شخصيت وي مي

در برابر آمر و ناهي و عدم پذيرش معروف و تلاش براي دفاع از خـود و توجيـه   
   كشاند.كار زشت خود مي

گـردد و  در موعظة علني، عـزت و كرامـت و حرمـت مخاطـب رعايـت نمـي      
  رسد. يابد و در مواردي به صفر ميانگيزه براي قبول كاهش مي

صح بين الملأ تقريع«اند: فرموده امام علي ، 6، ج1366(تميمي آمـدي،  » النُّ
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؛ ابن ميـثم  908، حديث341، ص20تا، ج؛ ابن ابي الحديد، بي99، حديث172ص
)؛ نصيحت علني و در ميان مردم، كوبيدن و درهم شكستن 149تا، صراني، بيبح

  قرار ساختن است.و بي
من وعظ اخـاه  «انـد:  در نكوهش موعظة علني فرموده امام حسن عسگري

؛  489، ص1354(ابـن شـعبه حرانـي،    » سرا فقد زانه، و من وعظه علانيه فقد شـانه 
ي موعظـه    )؛ هر كـس بـراد  166، ص71ق، ج1403مجلسي،  رش را پنهـاني و سـرّ

كند او را آراسته است و هر كس او را علني موعظه نمايد، او را رسـوا و مفتضـح   
  ساخته است.

شايسته است امر به معروف و نهي از منكـر در خلـوت و نجـوا و پنهـاني و در     
ارتباطات فردي و شخصي انجام شود و رازي بين آمر و مأمور بماند. تنها در ايـن  

را آراسته و زيبا و شـاد سـاخته و عمـل بـه تكليـف بـه نتيجـة مطلـوب          صورت او
خواهد رسيد. نصيحت و موعظة علني و پيش چشم وگـوش ديگـران، كوبيـدن و    
درهم شكستن و مذمت كردن و ملامت نمـودن و رسـوا و مفتضـح سـاختن و بـد      

و  دارداي است كه آمر و ناهي را از رسيدن به هدف بازميگفتن و برخورد زننده
  گردد.موجب عدم پذيرش مخاطب مي

  فهرست ساير عوامل 
، »مسـخره كـردن  «، »اقدامات فردي نه گروهي و سيستمي«افزون برآنچه ذكر شد 

ــرس « ــي و ت ــندي ع«، »بزدل ــب و خودپس ــت «، »ج ــازي و لجاج ــت«، »لجب   ،»تهم
سـوء ظـن و   «، »بـد قـولي  «، »نگـاه ناپسـند  «، »عدم نظافت و پـاكيزگي «، »نظميبي«

فرصت ندادن براي ابـراز  «، »عدالتيبي«، »غرور و تكبر«، »دروغگويي«، »بدگماني
، »هاي گفتـاري و رفتـاري  ها و تيكتكيه كلام«، »بوي بد دهان«، »نظر به مخاطب

گيــري و عــدم مــداومت و پــي«، »عــدم پوشــش زيبــا و مناســب«، »بــي احتيــاطي«
رياســت «، »لبــيطقــدرت«، »آبروريــزي«، »افشــاي راز«، »بــي انصــافي«، »اســتمرار
، »عيب جويي«، »آزمندي«، »منت گذاشتن«، »گيبي سليقه«، »كينه ورزي«، »طلبي
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، »حـــواس پرتـــي«، »هـــاي نـــژادي و زبـــانيتعصـــب«، »فريبكـــاري«، »خيانـــت«
، »حماقـت «، »ها و عـدم تمركـز بـر كـار    كثرت كارها و مسؤوليت«، »فخرفروشي«
، »اجبـار و اكـراه  «، »وييسود ج ـ«، »هوس راني«، »عدم مشاوره«، »فرصت سوزي«
نبـود قـوانين   «، »تسويف و كار امروز را به فـردا سـپردن  «، »بي حيايي«، »حسادت«

فقــدان تشــكيلات و ســازمان مطلــوب و نبــود ســاز وكارهــاي  «، »لازم حكــومتي
غفلـت از امتيـازات و   «، »تـوجهي بـه آمـاده سـاختن ذهـن مخاطـب      بـي «، »مناسب
م درك ظرفيت و گنجايش و مقدار خرد عد«، »هاي مخاطب و ستودن آنهاخوبي
نـاتواني در الگـودهي و   «، »فراموشي يا نـاتواني از تبيـين فلسـفة حكـم    «، »مخاطب

ناآگاهي «، »جابجايي بشارت و انذار و به عكس«، »الگوسازي و مدسازي مطلوب
نـاتواني در  «، »اقـدامات يـك بعـدي   «، »از شرايط محيطـي و خـانوادگي مخاطـب   

بـي  «، »تنگ نظري«، »گيريسخت«، »ايجاد تنفر از گناه محبوب سازي معروف و
داشـتن همسـر يـا    «، »شـماتت «، »تعييـر «، »تجسـس «، »توجهي به مصلحت مخاطب

و » دهي و هـدايت آن ناتواني در انگيزش و ايجاد انگيزه و جهت«، »فرزندان فاسد
ي از هاي امر به معروف و نه ـنيز از عايق كننده» خستگي و عدم تكرار و استمرار«

منكر و از عوامل سلب اعتماد و موانع نفـوذ و تأثيرگـذازي در مخاطبـان اسـت و     
  گردد.باعث خنثي شدن امر به معروف و نهي از منكر مي

غفلت از عوامل و عللي كه ذكـر شـد و برجسـتگي و گسـترش ايـن علـل در       
عملكرد و كارنامة آمـران بـه معـروف و ناهيـان از منكـر در جامعـه، مـردم را بـه         

رساند كه در حديث نبـوي آمـده اسـت: حذيفـه گفتـه اسـت پيـامبر        ضعيتي ميو
يأتي علي الناس زمان لأن يكون فيهم جيفه حمار أحب إليهم «فرمودند:  خدا

، 1ق، ج1403(طبرسـي،  » من مـؤمن يـأمرهم بـالمعروف و ينهـاهم عـن المنكـر      
تـر و  بـوب آيد كه بودن مـردار الاغ در بـين آنـان مح   )؛ بر مردم زماني مي484ص

  بهتر است از مؤمني كه آنان را امر به معروف كند و نهي از منكر نمايد.
اند. ابو سـعيد  بيني نمودهبه بيان ديگر پيش خطر اين وضعيت را پيامبر خدا

يأتي علي الناس زمان خيرهم مـن لايـأمر   «فرمـود:   خدري گفته است پيامبر
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، حـديث  275، ص3، ج1401(متقـي هنـدي،   » بالمعروف و لاينهـي عـن المنكـر   
)؛ بر مردم زماني خواهد آمد كه بهترين آنان كسي شود كه امر به معـروف  8468

  و نهي از منكر نكند.
ليـاتينّ علـيكم   «همين نگراني و هشدار را حذيفه اين گونه نقل كـرده اسـت:   

، 3(همـان، ج » زمان، خيركم فيه مـن لايـأمر بـالمعروف و لاينهـي عـن المنكـر      
)؛ بر شما زماني خواهد آمد كه بهتـرين شـما در آن زمـان    8458، حديث 274ص

  نمايد.كسي گردد كه امر به معروف و نهي از منكر نمي
شرايط در عصر عدم پذيرش و ترك امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر چنـان       

يـأتي  «فرمود:  شود كه ابن عباس گزارش كرده است، رسول االلهدردناك مي
المؤمن كما يذوب الملح في الماء، قيل مم ذاك؟  علي الناس زمان يذوب فيه قلب

ره ؛ بر مـردم زمـاني   8459(همان، حديث » قال: مما يري من المنكر لايستطيع يغي(
شود. گفته شد: چگونه آيد كه در آن دل مؤمن همانند نمك در آب ذوب ميمي

  دهد.تواند آن را تغيير بيند و نميفرمود: از آنچه از منكر مي و چرا؟ پيامبر

  گيري نتيجه
در بررسي اقدامات و شخصيت آمران بـه معـروف و ناهيـان از منكـر و مخاطبـان      
آنان، روشن شد علل و عوامل مشترك و اختصاصـي وجـود دارد كـه در فراينـد     

گذارد و باعث عـدم پـذيرش امـر بـه     اجراي امر به معروف و نهي از منكر اثر مي
  گردد.معروف و نهي از منكر در جامعه مي

هر دو گروه از گوينـدگان و شـنوندگان امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر در        
هاي آنان، شرايط و وضعيت جامعـه را  هايي دارند كه همين ضعفجامعه، ضعف

هاي ها و ضعفكشاند. در اين پژوهش مشكلات و چالشبه انحطاط و سقوط مي
  گويندگان و مجريان تبيين و تحليل گرديد.

معـروف و نهـي از منكـر و اجـراي آن و پـذيرش امـر بـه        براي احياي امـر بـه   
معروف و نهي از منكر و توسـعة مقبوليـت آن در جامعـه، بايـد ايـن مشـكلات و       
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  ها را برطرف ساخت.چالش
گرچه رفع و دفع اين نقاط ضعف و موانع موجود، محال و ممتنع نيست، ولـي  

اي بـراي  جانبـه  كار سخت و سنگيني است و بايد برنامـة جـامع و فراگيـر و همـه    
اصلاح فرايند موجود و توسعة كارامدي و پايداري امر به معروف و نهي از منكر 

  تنظيم و تدوين و حاكم گردد.
احكـام و قـوانين امـر بـه معـروف و نهـي از       «و » هـا روش«و » آداب«غفلت از 

زيربناي علل متنوع و متعدد عدم پذيرش است و با هوشـياري و آگـاهي و   » منكر
لي و التزام به رعايت اين سه بخش از مسائل مربوط به امر بـه معـروف و   تعهد عم

رود پـذيرش اجتمـاعي گسـترش يابـد. تكنولـوژي فكـر       نهي از منكـر، اميـد مـي   
) و قوانين انكار ناپذير رهبري كـه بـه كاربسـتن    1384(آزمنديان، چاپ سيزدهم، 

) و 1390رم، شـوند (ماكسـول، چـاپ چهـا    آنها باعث تبعيت ديگران از انسان مي
و پيروزي  ) از عوامل پيشرفت1392هاي رسيدن به موفقيت (باستين، آشنايي با راه

منـدي نفـوذ در   آمران به معروف و ناهيان از منكـر در مهندسـي فرهنگـي و تـوان    
  مخاطبان و قبول و پذيرش و تربيت و هدايت آنان است.
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